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ایران از معماران نظم جدید 
منطقه در سایه مذاکره شمشیرها

 طی ســال های گذشــته برخی 
تصور می کردنــد می توان میان 
جبهه  مقاومــت تفکیک ایجاد 
کرد؛ لبنان را از ایران جدا دانست، 
یمــن را از لبنان منفک کــرد، باب المندب را 
بی ارتباط با هرمز تلقی و مقاومت منطقه را 
مجموعه ای از بازیگران پراکنده معرفی کرد. 
اما واقعیت هــای میدانی خلاف این تصور را 
ثابت کرد. امروز از تنگه هرمز تا باب المندب، 
از خلیج فارس تا دریای ســرخ، نظم جدیدی 
در حال شکل گیری است. این نظم بر پایه این 
اصل استوار است که امنیت منطقه تجزیه پذیر 
نیســت و هرگونه ماجراجویی علیه یکی از 
اجزای ایــن منظومه، می توانــد پیامدهایی 
فراتر از همان جغرافیا به دنبال داشته باشد. 
در همین چارچــوب، از هرمز تا باب المندب، 
شبکه ای از مؤلفه های ژئوپلیتیکی شکل گرفته 
که می تواند بر تجارت جهانی، امنیت انرژی و 
محاسبات قدرت های بزرگ تأثیرگذار باشد. این 
واقعیت، بخشی از ظرفیت راهبردی ایران در 
معادلات جدید منطقه ای را تشکیل می دهد. 
در ایــن میان، هم زمان با فشــارهای میدانی، 
کارزار سیاسی علیه ایران نیز ادامه یافته است. 
تصویب قطع نامــه اخیر در شــورای حکام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی و هم زمانی 
آن با تشدید فشارهای نظامی و نقش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز بخشــی از همین 
معادله گسترده تری اســت که در ابتدا به آن 
اشاره شد و دیگر شکی نیست برخی نهادهای 
بین المللی از مســیر حرفــه ای خود فاصله 
گرفته و به بخشــی از سازوکار فشار سیاسی 
علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده اند. 
هنگامی که تأسیسات هســته ای صلح آمیز 
یک کشور هدف حمله قرار می گیرد، به جای 
محکومیت متجاوز، فشــارها متوجه قربانی 
تجاوز می شود، طبیعی است که سخن گفتن 
از بی طرفی نهادهای بین المللی بیشتر شبیه 
طنزی تلخ است. با این حال، جمهوری اسلامی 
ایران همواره نشان داده اهل منطق، گفت وگو 
و راه حل های سیاسی اســت. آنچه ایران رد 
می کند، اصل مذاکره نیست، بلکه سوءاستفاده 
از دیپلماسی و نهادهای بین المللی به عنوان 
ابزاری برای اعمال فشــار است. از همین رو، 
راهبرد جمهوری اســلامی ایران بر یک اصل 
روشن استوار است: نه میدان را ترک می کنیم 
و نه دیپلماســی را. تجربه نشــان داده است 
میدان و دیپلماسی دو مسیر جداگانه نیستند، 
بلکه دو مؤلفه مکمل قدرت ملی اند. قدرت 
دفاعــی، امــکان مذاکره از موضــع اقتدار را 
فراهم و دیپلماسی نیز دستاوردهای میدانی 
را به نتایج پایدار سیاسی تبدیل می کند. ما به 
وقت خود از دیپلماسی استفاده می کنیم و به 
وقت خود از قدرت بازدارندگی بهره می بریم. 
در نهایت، آنچه امروز در منطقه جریان دارد را 
می توان «مذاکره شمشیرها» نامید؛ وضعیتی 
کــه در آن گفت وگو و قدرت ســخت به طور 
هم زمان در حال اثرگذاری بر یکدیگر هستند. 
آمریکا تلاش می کند از طریق ترکیب مذاکرات 
دیپلماتیک و فشارهای میدانی، به اهداف خود 
برسد و هزینه عدم توافق را افزایش دهد. اما 
ایران نیز با تکیه بر حق ذاتی دفاع مشــروع، 
ظرفیت هــای بازدارندگی، عمــق راهبردی 
منطقه ای و اهرم های ژئوپلیتیکی خود، نشان 
داده هــم در میــدان مقتدر اســت و هم در 
دیپلماسی مسلط و به دنبال جنگ نبوده و در 
برابر فشــار نیز تسلیم نخواهد شد. از هرمز تا 
باب المندب، از لبنان تا خلیج فارس، واقعیت 
جدید منطقه آن است که امنیت تجزیه پذیر 
نیست و هیچ نظم سیاسی و امنیتی پایداری 
بدون در نظر گرفتن نقش ایران، واقعیت های 
میدانــی و حقوق ملت های منطقه شــکل 
نخواهد گرفت. جمهوری اســلامی ایران از 
موضع اقتــدار و ضمن دفاع از امنیت ملی و 
منافــع راهبردی خود، در ایــن فرایند نه یک 
بازیگر منفعل، بلکه یکی از معماران اصلی 
نظم جدید منطقه ای خواهد بود؛ نظمی که 
در آن هیچ توافق پایداری بدون در نظر گرفتن 
واقعیت های میدانی، امنیت جمعی منطقه 
و احترام متقابل میان کشورهای منطقه دوام 

نخواهد آورد.

بازنگری در نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی
گســترش بیش از اندازه بخش ناکارآمد شبه خصوصی و قدرت لابی  

رشــک برانگیز ایــن مجموعه، موقعیتــی را برایش فراهــم کرد که با 
اســتفاده از منابع بانکی، رشــد خود را به قیمت اخراج هرچه بیشتر 
بخش خصوصی واقعی از اقتصاد ملی تداوم ببخشد. درنتیجه بخش 
خصوصی واقعی کشــور از نقش «سرمایه پذیر» به «ســرمایه گذار» تغییر ماهیت 
داد؛ زیرا در شــرایط موجود، یکی از معدود حوزه های فعالیتی که بدون دردســر 
می توانست بدان وارد شــود، این بود که مدیریت سرمایه نقدی خود را به مدیران 
مســتقر در حوزه بخش شــبه خصوصی بســپارد و خود فقط نظاره گر باشد و به 
سهمی اندک از رانتی که در اقتصاد توزیع می شود، قناعت کند. به بیان دیگر، در گام 
نخست، بخش شبه خصوصی با ورود به میدان رقابت با بخش خصوصی واقعی، 
دسترســی این بخش را به تسهیلات بانکی به شدت محدود کرد و در گام بعد، آن 
را وادار کرد به جای اندیشــیدن به فعالیت مستقیم اقتصادی، منابع نقدی خود را 
یا به خرید ســهام بنگاه های شبه خصوصی تخصیص بدهد یا در قالب سپرده های 
بلندمدت به بانک بسپارد تا توان وام دهی بانک ها به بخش شبه خصوصی افزایش 
یابد. ازاین رو برای تخمین ســهم واقعی بخش شــبه خصوصی در اقتصاد امروز 
ایران این کافی نیســت که میزان مالکیت آن را با بخش خصوصی واقعی مقایسه 
کنیم، بلکه باید ببینیم این مجموعه مدیریت چه سهمی از دارایی های موجود در 
اقتصاد ملی را در اختیار دارد. حال با داشتن تصوری از ابعاد بخش شبه خصوصی 
و با توجه به این واقعیت که در این بخش مدیران چندان نیازی به پاســخ گویی به 
مالکان دارایی (شهروندان) نداشته و فقط به مسئولان بالاتر خود گزارش می دهند 
و درنتیجه تا سالیان سال می توانند درعین ناکارآمدی به فعالیت خود ادامه بدهند، 
می تــوان دلیــل پایین بودن بهره وری کار و ســرمایه را در اقتصاد ملی به درســتی 
دریافت. با عنایت به آنچه گفته  شــد، محورهای کلی بازنگری در نقش و جایگاه 

بخش خصوصی در اقتصاد ملی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱. نهادهــای عمومی در قالب یک برنامه تدریجی از فعالیت های ســرمایه پذیرانه 
خارج شده و فقط در قامت سرمایه گذار در شرکت های بخش خصوصی واقعی در 
اقتصاد حضور داشته  باشند یا منابع نقدی خود را از طریق بانک های تخصصی در 

خدمت رشد و رونق اقتصاد ملی با مدیریت بخش خصوصی درآورند.
۲. دولت خود را برای ایفای نقش هدایتی و نظارتی مؤثر و کارآمد در اقتصاد ملی 
آماده کند. لازمــه این کار بازنگری در نقش دولت در اقتصاد، اصلاح تشــکیلات، 
بازنگری در قوانین، بازســازی نهادهای نظارتی، مبارزه مؤثر با فساد و جلوگیری از 

نفوذ شبکه فساد در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور است.
۳. نظام بودجه ریزی کشور در مسیری اصلاح بشود که دولت را از رانت سازی دور 
کند، زیرا تا رانت هســت، رانت خواری هم هســت و این آفتی است که اجازه رشد 

سالم به بخش خصوصی نخواهد داد.
۴. سیاست های دولت در مسیر حمایت از بخش مولد واقعی اقتصاد اصلاح بشود 
و دولت به جای کمک به دلالان، وارداتچی ها و سفته بازان، از تولیدکنندگان حمایت 

کند.
۵. بنگاه هــای کوچک تولیدی و حتی برخی از بنگاه هــای کوچک بازرگانی باید از 
حمایــت خاص دولت برخوردار شــوند؛ به ویژه تعاونی ها بــه  عنوان مردمی ترین 
بخش اقتصاد، اســتحقاق برخــورداری از این حمایت را دارنــد. چنین حمایتی با 
تحکیم مبانی رقابت ســازنده در اقتصاد اجازه نمی دهــد اقتصاد ملی از وجود و 
فعالیت بنگاه های کوچکی که ممکن اســت در آینده تبدیل به بنگاه های بزرگ و 

موفق بشوند، محروم شود.
۶. سیاســت های رانت ساز دولت در سال های گذشته فضایی را فراهم کرده که در 
برخی حوزه های اقتصاد ملی ســلاطین قدرتمندی شکل گرفته و با انواع نیرنگ ها 
رقبا را از میدان حذف کنند. به بیان دیگر رقابت بین بنگاه ها به رشــد آن کسی که 
لابی قدرتمندی دارد، انجامیده  است. یکی از محورهای مهم سیاست گذاری دولت 
در سال های آینده باید مهار سلطان ها از طریق تمهیداتی نظیر قوانین ضد تراست 
باشد. علاوه بر این، سرفصل ها و سرفصل های مشابه دیگر، بازار سرمایه هم نیازمند 

بازنگری بنیادین است که این خود یادداشت مستقلی می طلبد.
صد روز پس از انسداد هرمزتحلیلی بر تحولات بازار جهانی کود شیمیایی،  
هرگونه اختلال در یکی از حلقه های این زنجیره می تواند به ســرعت کل  

بازار را تحت تأثیر قرار دهد. این ویژگی سبب شده است بازار کود شیمیایی 
در مقایسه با بسیاری از بازارهای کالایی دیگر، آسیب پذیری بیشتری در برابر 

شوک های ژئوپلیتیکی داشته باشد.
تفاوت ماهیتی بحران کنونی با بحران جنگ اوکراین

ماهیت بحران کنونی با بحرانی که در پی جنگ اوکراین ایجاد شد، تفاوت اساسی 
دارد. جنگ اوکراین یک شوک مستقیم به عرضه جهانی غلات و کودهای شیمیایی وارد 
کرد؛ زیرا دو کشور درگیر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم این محصولات بودند. اما 
بحران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و انسداد تنگه هرمز، یک شوک 
«بالادستی» و ساختاری محسوب می شود. در این حالت، مسئله اصلی کاهش مستقیم 
تولید غلات یا کود نیست، بلکه اختلال در شریان حیاتی انتقال انرژی، کودهای شیمیایی 
و مواد اولیه تولید آنهاست. به همین دلیل دامنه اثرگذاری این بحران گسترده تر بوده و 
می تواند به صورت زنجیره ای بر بازارهای انرژی، حمل ونقل، نهاده های کشاورزی و در 

نهایت تولید غذا تأثیر بگذارد.
تهدیدی برای تولید جهانی غذا

کاهش قیمت اوره به معنای حل بحران نیســت. هزینه خرید کود برای کشاورزان 
همچنان بالاســت. در اروپا، قیمت کودهای نیتروژنی هنــوز حدود ۳۰ درصد بالاتر از 
ســطح پیش از بحران قرار دارد. در همین حال، قیمت گوگرد همچنان رو به افزایش 
اســت، قیمت آمونیاک حدود ۶۰ درصد رشــد کرده و هزینه حمل ونقل نیز نزدیک به 
۵۰ درصد افزایش یافته اســت. ضعف تقاضا در بازار کود احتمالا نشــانه فشار مالی 
فزاینده بر کشــاورزان است. خطر اصلی آن است که مصرف کود در چرخه های تولید 
آینده کاهش یابد. در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، نه تنها محصولات بهاره نیم کره 
شمالی، بلکه کشــت غلات پاییزه در این منطقه و همچنین کشت های بهاره نیم کره 
جنوبــی نیز با کاهش مصــرف نهاده ها و افت بهره وری مواجه خواهند شــد. نتیجه 
چنین روندی می تواند کاهش تولید جهانی غذا و تشــدید ناامنی غذایی در بسیاری از 
مناطق جهان باشد. این نگرانی زمانی جدی تر می شود که با مخاطرات اقلیمی ترکیب 
شــود. پیش بینی ها از احتمال بالای وقوع و تداوم پدیده ال نینو در سال ۲۰۲۶ حکایت 
دارند. تجربه تاریخی نشان داده است ال نینو با خشک سالی، تنش گرمایی و اختلال در 
الگوهای بارندگی در بسیاری از مناطق مهم کشاورزی جهان همراه است. اگر کاهش 
مصرف کود با شوک های تولید ناشی از ال نینو هم زمان شود، احتمال کاهش قابل توجه 
تولیدات کشــاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۷ بسیار بالا خواهد بود. 
صد روز پس از آغاز بحران، روشــن شده است که انسداد تنگه هرمز فقط یک بحران 
انرژی نیســت، بلکه تهدیدی جدی برای زنجیره جهانی تأمین نهاده های کشاورزی و 
امنیت غذایی جهان محسوب می شود. اگرچه بازارها توانسته اند بخشی از شوک اولیه 
را جذب کنند، اما هزینه های تولید همچنان بالا بوده و نشانه های کاهش مصرف کود و 
لاجرم  کاهش تولید غذا، در بسیاری از مناطق جهان مشاهده می شود. این تجربه نشان 
می دهد نظام جهانی غذا تا چه اندازه در برابر شوک های ژئوپلیتیکی آسیب پذیر است. از 
این رو، برای ارتقای تاب آوری نظام کشاورزی و غذایی جهان، ضروری است این بحران 
با دقت و واقع بینی تحلیل شــده و درس های حاصل از آن در طراحی سیاســت های 
آینده به کار گرفته شــود. توسعه ذخایر راهبردی نهاده های کشاورزی، تنوع بخشی به 
مسیرهای تجاری، کاهش وابستگی به گلوگاه های ژئوپلیتیکی و تقویت همکاری های 
بین المللــی در حوزه امنیت غذایی، از جمله اقداماتی اســت که می تواند به کاهش 

آسیب پذیری جهان در برابر بحران های مشابه کمک کند.

بر شرایط اقتصادی کشور می گویند  اقتصاددانان درباره چشم انداز خود از تأثیر توافق ایران و آمریکا 

اقتصاد در میانه جنگ و صلح

یادداشت یادداشت

اقتصاداقتصاد

 شــرق: اقتصاد ایران در کمتر از یک سال دو جنگ را پشت سر گذاشته است. برآورد دولت حاکی 
از آن است که خسارت جنگ ۴۰روزه به اقتصاد کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است؛ عددی 
که تقریبا به بزرگی تولید ناخالص داخلی یک ســال کشور است. این خسارت سنگین در شرایطی 
رخ می دهــد که مرکز پژوهش های مجلس تخمین زده بود بودجه ســال ۱۴۰۵ حدود ۹۵۰ هزار 
میلیارد تومان کســری دارد که این رقم معادل ۱۸ درصد کل بودجه اســت. این میزان کســری 
بودجه البته در شــرایط پیش از جنگ ۴۰روزه تخمین زده شده بود. همچنین پیش از جنگ رشد 
اقتصادی کشــور عددی اندک و نزدیک به صفر برآورد شــده اســت. حالا اما زمزمه های امضای 
توافق بین ایران و آمریکا و برقراری صلح شــنیده می شــود؛ اخباری که البته با بدعهدی آمریکا و 
تناقض گویی های مکرر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشــور همچنان با دیده تردید نگریسته 
می شود. اما چشم انداز اقتصاددانان از آینده جنگ خلیج فارس و شرایط اقتصاد کشور چیست؟

اقتصاد زیر فشار جنگ
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ نزدیک به 
یک درصد بوده اســت و رشد اقتصادی در برخی بخش ها منفی گزارش شد. بر این اساس، رشد 
بخش کشــاورزی منفی ســه درصد، تأمین آب و برق منفی ۷٫۸ درصد و رشــد اقتصادی بخش 
صنعت منفی نیم درصد بوده و رشــد اقتصادی گروه صنایــع و معادن ۱٫۴، خدمات ۱٫۴ درصد و 

ساختمان ۰٫۲ درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران از رشــد ضعیف اقتصاد کشــور در ســال ۱۴۰۴ در شــرایطی است که 
نرخ تورم با شــیب قابل توجه تصاعدی شده است و در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
نقطه به نقطه نزدیک به ۸۴ درصد بوده و این شــاخص بــرای خوراکی ها به حوالی ۱۳۰ درصد 

رسیده است.
این گزارش ها در شــرایطی منتشر شده است که اقتصاد کشــور نه تنها کسری بزرگ بودجه را 
تجربه می کند، که جنگ خسارت قابل توجهی به کشور زده است. در جنگ ۴۰روزه بخش بزرگی 
از ظرفیت تولید و صادرات پتروشــیمی کشور از دسترس خارج شد و این اتفاق برای سایر صنایع 
مادر از جمله فولاد رخ داد. گذشــته از این، محاصره دریایی سبب شده است شبکه فروش نفت 

کشور بیش از پیش زیر فشار قرار بگیرد و ورود ارز به خزانه کشور به در بسته بخورد.
با ادامه این وضعیت، چشــم انداز اقتصاد کشور نگران کننده اســت. صندوق بین المللی پول 
رشــد اقتصادی ایــران را در محدوده منفــی ۶.۱ درصد پیش بینی کرده اســت. همچنین برخی 
برآوردهای برنامه توســعه ســازمان ملل متحد دامنه ای بین منفی ۸.۸ تــا منفی ۱۰.۴ درصد را 
مطرح کرده اند، حالا اما خبر می رســد که گشایش هایی در سیاســت خارجی کشور و چشم انداز 

جنگ رخ داده است.

 زمزمه های توافق ایران و آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با ادعای اینکه ایران هلی کوپتر آمریکا را بر فراز تنگه هرمز 
سرنگون کرده است، در روز ۲۱ خرداد و در مصاحبه ای با فاکس نیوز تهدید کرد اگر ایران توافق مورد 
نظــر آمریکا را نپذیرد، آمریکا ظرف یک روز به شــدت ایران را دوباره بمبــاران می کند. او پس از این 
مصاحبه در تروث سوشــال نوشــت به دنبال کنترل جزیره خارگ و دیگر نقاط زیرساختی نفتی ایران 

است و بنا دارد تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را همچون ونزوئلا به دست آورد.
با این حال پس از حملات شبانه آمریکا به نقاطی از ایران، رئیس جمهوری آمریکا به سرعت 
از این ادعا عقب نشــینی کرد و از توافق قریب الوقوع با ایران خبر داد. او مدعی شــد توافق با 
ایران بســیار نزدیک اســت و به زودی این توافق نامه امضا می شود؛ موضوعی که پاکستان هم 
به آن صحه گذاشــت و البته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نزدیک بودن به توافق با 
آمریکا را تأیید کرد. در این میان، رســانه ها جزئیاتی از توافق ایران و آمریکا منتشــر کردند که 
ایــن جزئیات محل بحث قرار گرفت و بر ابهام ماجرا افــزود. به عنوان مثال، عباس عراقچی، 
وزیر امور خارجه کشور، در یک گفت وگوی تلویزیونی توضیح داد اموال بلوکه ایران آزادسازی 
می شــود. او در این زمینه گفت: «هیچ یک از اموال مسدودشــده ایران، طبق یادداشت تفاهم 
نمی تواند مسدود بماند». وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه برای بازسازی خسارات 
واردشــده به ایران در جنگ یک طرح اقتصادی طراحی شده، تأکید کرد: «منابع قابل توجهی 
به اقتصاد ایران از این طریق تزریق خواهد شد». او در عین حال تأکید کرد: «ذات طرف مقابل 
بدعهدی است و باید انتظار اشکالات مهم در اجرا را داشته باشیم... اگر در مرحله ۶۰روزه به 

تعهدات عمل نشود، به مرحله بعد نمی رویم».
بــا این حال دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا، تأکید کرد فعلا اموال مســدود ایران آزاد 

نمی شود و هیچ پولی به دست ایران نمی رسد.
این ادعاها درباره ســایر مفاد توافق ایران و آمریکا همچنــان ادامه دارد و جزئیات این توافق 
روشــن نیست. با این حال کارشناسان اقتصاد درباره چشم انداز توافق ایران و آمریکا و تأثیر آن بر 

اقتصاد کشور نظرات متفاوتی دارند.

 چشم انداز اقتصاددانان چیست؟
برخی از این کارشناسان به «شرق» می گویند تجربه جنگ و تناقض گویی های متعدد درباره 
توافــق بین ایران و آمریکا و مذاکرات بین دو کشــور، اعتماد به این گونه اخبار را دشــوار کرده 
است؛ به ویژه آنکه آمریکا سابقه بدعهدی بسیار دارد و شخص دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا نه تنها پیش از این به طور یک طرفه از برجام خارج شــده اســت، که بارها درباره ایران 
تناقض گویی کرده اســت. ضمن اینکه ضلع ســوم مثلث جنگ در خاورمیانه، یعنی اسرائیل و 
تحرکات آن را نباید نادیده گرفت. بنابراین با مجموع این رخدادها، تنها چیزی که محرز است، 
این است که دو کشور فعلا تصمیمی برای ادامه جنگ ندارند و پس از آن مشخص نیست که 

چه اتفاقی رخ می دهد.
لطفعلی بخشــی، اقتصاددان، به «شــرق» می گوید در حال حاضر پیش بینی سرنوشــت 
جنگ خلیج فارس دشــوار اســت، اما اگر آتش بس پایدار بماند و توافقی شکل بگیرد، دولت 
باید پروژه های دولتی را به ســرعت فعال کند تا از این طریــق پیمانکاران پروژه های فرعی نیز 

به سرعت دست به کار شوند و اقتصاد را به تحرک بیندازند.
او تأکید می کند با این اتفاق ده ها هزار نیروی متخصص به صورت فوری جذب می شوند و 
وضعیت بازار کار بهبود پیدا می کند. به گفته این اقتصاددان، دولت همچنین باید به پروژه های 
خصوصــی وام اعطا کند و اگرچه اعطای این وام ها می تواند در کوتاه مدت اثر تورمی داشــته 
باشــد،  بازده این پروژه ها بین شــش ماه تا یک سال آینده به اقتصاد برمی گردد و آثار تورمی را 

تعدیل می کند.
بخشــی همچنین تأکید می کند که دولت باید با همین نگاه مبلغ یارانه ها را افزایش دهد تا 

بخش تقاضا نیز در بازار تحریک شده و تولید را به تحرک وادارد.
آلبرت بغزیان، دیگر اقتصاددان اما معتقد اســت توافق انجام شده فعلا از مرحله گشایش 
در تردد دریایی و تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی ایران فراتر نمی رود و حتی با آزادسازی 
اموال بلوکه، تصور نمی کند منابع ارزی گسترده ای به کشور سرازیر شود؛ بنابراین اتفاق خاصی 
برای بازارها و اقتصاد کشــور رخ نمی دهد و فقط قیمت ها اندکی تعدیل می شود و وضعیت 

اقتصادی کشور از شرایط فعلی بدتر نمی شود.
ایــن اقتصاددان در گفت وگو با «شــرق» ادامه می دهد پیش بینــی او از توافق بین ایران و 
آمریکا این اســت که فعلا تفاهم نامه ای در شرایط نه جنگ و نه صلح امضا و مهلت کوتاهی 
تنفس برای طرف های درگیر جنگ ایجاد می شــود، اما عادی شــدن وضعیت اقتصاد زمان بر 

است و نیاز به شرایط پایدارتری دارد.
جعفــر خیرخواهان، اقتصاددان، اما به چشــم انداز این توافق احتمالی خوش بین اســت 
و به «شــرق» می گوید به نظر می رســد طرفین جنگ متقاعد شــده اند ادامه جنگ و تخاصم 
به ســود هیچ کس نیســت و راه برای مصالحه باز شــده اســت و اگر این روند ادامه پیدا کند ، 
اصلاحات اقتصادی اعمال و از اشــتباهات گذشته درس گرفته شــود، اقتصاد کشور می تواند 
در یــک دوره سه ســاله بهبــودی قابل توجهــی را تجربه کنــد و به عرصه اقتصــاد جهانی 

بپیوندد.
بر اساس گفته این اقتصاددان، مهم ترین کانال اثرگذاری توافق احتمالی، افزایش صادرات 
نفتی اســت. رفع محدودیت های دریایی و تسهیل تجارت خارجی است که دسترسی به منابع 

ارزی و سرمایه گذاری را برای اقتصاد کشور تسهیل می کند.
محمدتقــی فیاضی، تحلیلگر اقتصــادی، هم به خبرآنلاین گفته اســت: «جنگ، تحریم و 
اکنون محاصره دریایی، فشــار به اقتصاد ایران را بیشــتر کرده است. روند آینده تورم به فرجام 
تحریم و محاصره دریایی گره خورده اســت. اگر تا بیش از ســه ماه آینده محاصره به نحوی 
ادامه یابد که جلوی واردات کالا گرفته و امکان صادرات نفت هم ســلب شود، با یک انقباض 
شــدید در درآمدهای ارزی مواجه خواهیم شــد و آن گاه روند تورم به شدت بالا خواهد رفت و 
بحران اقتصادی هم به مرحله شدیدتری می رسد و اگر تورم ماهانه خرداد به ۱۲ درصد برسد، 
در همین ماه تورم نقطه ای سه رقمی خواهد شد. منتها به نظر نمی رسد تورم ماهانه خرداد تا 
این اندازه بالا باشــد و با فرض ادامه وضع موجود، در میانه تابستان یا اوایل پاییز احتمالا تورم 
نقطه به نقطه سه رقمی شود. هرچند اگر میان ایران و ایالات متحده توافقی حاصل شود، این 
روند ممکن اســت تغییر کند». او تأکید کرد:  «همه چیز بســتگی به وضعیت صادرات نفت ما 
دارد. اگر بتوان مشــکل را ســریعا رفع کرد، از تورم سه رقمی دور خواهیم شد، زیرا یک تفاوت 
مهم میان ایران و دیگر کشورهایی که دچار ابرتورم شده اند، آن تفاوت به امکان رفع تحریم ها 
و سرازیرشــدن درآمدهای نفتی برمی گردد. جایی کــه بتوانیم نفت خود را صادر و ارز حاصل 
از آن را وارد کشــور کنیم، به سرعت روند فعلی برمی گردد اما اگر محاصره دریایی بیش از سه 
مــاه طول بکشــد و فضای جنگی حاکم بماند، اقتصاد ایران ظرفیــت ورود به دوره ابرتورم را 

خواهد داشت».
با تمام اوصاف، هنوز خبر دقیقی از امضای توافق نامه و مفاد آن وجود ندارد و مشــخص 

نیست چشم انداز جنگ خلیج فارس به کجا می رسد.
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در چنیــن وضعیتــی، حتی اگر مقاومــت هزینه هــای کوتاه مدت 
ســنگینی ایجاد کند، می تواند از منظر حفظ حاکمیت ملی، قدرت 
چانه زنی و امکان بازســازی ظرفیت های دولت در آینده، گزینه ای 
کم هزینه تر تلقی شــود. از این منظر، مســئله اصلــی صرفا جنگ 
یا صلح نیســت، بلکه نســبت میان حفظ حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و 

پایداری نظام تصمیم گیری پس از توافق است.
هر توافقــی که در آن یک طرف بتواند هم زمان در مقام شــاکی، قاضی و 
مجــری قرار گیرد، نمی توانــد مبنای یک صلح پایدار باشــد؛ زیرا صلح پایدار 
مستلزم نوعی توازن حداقلی در حقوق و تعهدات طرفین است. اگر قرار است 

که بمیریم، چرا باید خودکشی کنیم؟
بنابراین، هر توافقی اگر ادامه مقاومت باشــد، موجه است. در این صورت، 
توافــق نه پایان منازعه بلکــه انتقال آن از میدان نظامــی به عرصه ای دیگر 

خواهد بود.
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